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فرهنگی

اثـــر فاخـــر »اذان نگـــو بلال« کـــه این 
روزهـــا بـــه مناســـبت ایـــام شـــهادت 
حضرت زهـــرا)س( با نوای ســـید مجید 
مـــورد  شـــده  منتشـــر  بنی فاطمـــه 
اســـتقبال قـــرار گرفتـــه و نیاز اســـت 
برای مردم بیشـــتر تبیین شود تا افراد 
بهتـــر آن را درک کننـــد و بهـــره ببرند.

در سال های اخیر نوحه ها در قالب ۳ 
بند یا ۳-۴ فراز تولید می شـــوند که به 
کلاسیک مشهور اســـت و نوحه سراها 
تـــلاش می کنند به آن وفادار باشـــند، 
امـــا در اثر »اذان نگو بلال«، این رســـم 
همیشگی اتفاق نیفتاده و گویی شعر 

آن تنهـــا یک بند اســـت کـــه فرازهای 
مختلفـــی دارد. بعـــد از اذان گفتـــن، 
فرازهـــا متفاوت می شـــود و بـــر محور 

عبارت »اذان نگو« بنا شـــده اســـت.
گاهی بد نیســـت قالب ها را بشکنیم. 
هـــر قاعـــده و قالبـــی تا جایـــی که به 
معنـــا اضافه کنـــد، کارآیـــی دارد و باید 
بـــه آن پایبند بـــود، اما اگـــر این قواعد 
و قالب ها دســـت و پاگیر باشـــند بهتر 
اســـت نوحه ســـرا ماجراجویـــی کند و 

قالب را بشـــکند.
در ایـــن نوحـــه بـــدون اینکـــه بگوییم 
خانـــه ای وجـــود دارد، افـــراد خانواده 
کنـــار بســـتر یک بیمـــار هســـتند و به 
مؤذن می گویند بـــرای مرهم درد بیمار 
اذان بگوید؛ این اتفاقـــات را در فضای 
نوحه می بینیم. این نکات، مســـتقیم 
گفته نشـــده اســـت اما بافتارمندی اثر 

این را می رســـاند.

در بخشـــی از شـــعر ایـــن اثـــر گفتـــه 
می شـــود:»تو آســـمون خونـــه، زمون 
اذونه« که کلمات داخل آن دارای وجه 
موسیقایی هســـتند و موجب تقویت 

موســـیقی اثر می شـــوند.
نکتـــه دیگر اینکـــه حاج ســـید مجید 
بنی فاطمـــه در میانه ایـــن نوحه اذان 
می گویـــد کـــه وجـــه موســـیقایی آن 
بســـیار تکان دهنده اســـت. دســـتگاه 
موسیقی که در آن اذان گفته می شود 
با دســـتگاه و خط موســـیقی تصنیف 
متفـــاوت اســـت و نشـــان می دهـــد 
راوی تغییـــر می کنـــد. این خـــود یک 
فضاســـازی اســـت؛ گویـــی دوربین از 
روی صـــورت راوی، روی صورت مؤذن 
مـــی رود. اگر دســـتگاه موســـیقی این 
اجزا با هم یکســـان و در یک خط بود، 
ایـــن بافتارمنـــدی از دســـت می رفت.

در خصوص بعُـــد موســـیقایی آن نیز 

باید بگویم ما ۷ مقام موســـیقی قرآنی 
داریم که شـــامل صبا، نهاوند، عجم، 
بیات، ســـه گاه، حجاز و رســـت اســـت 
کـــه نغمه هـــای قرآنـــی اســـت. مـــا ۷ 
دســـتگاه و ۴ آواز ایرانی هـــم داریم که 
بـــه ردیف آوازی مشـــهور هســـتند. در 
موســـیقی امـــروز بایـــد مرکب خوانی 
کرد تـــا مخاطـــب جذب شـــود؛ یعنی 
باید دســـتگاه های مختلف را استفاده 
کرد و نمی توان با ســـه گاه شـــروع کرد 
و خاتمه داد. مخاطبان امروز دوســـت 

دارنـــد مرکب خوانی شـــود.
در نوحـــه هـــم بایـــد یـــک دســـتگاه 
موســـیقی را با یک مقام مرکب کرد که 
این اتفـــاق در این اثر رخ داده اســـت. 
دســـتگاه های ایرانی و مقام های قرآنی 
در این اثر تلفیق شـــده اند. بخش اول 
این نوحـــه پاپ اســـت و در دســـتگاه 
خاصی نیست و در ادامه مرکب شده 

بـــا حجـــاز و پهلو بـــه افشـــاری و بیات 
ابوعطـــا زده اســـت. نوحه هـــای امروز 
باید مرکب باشـــد، مگر آواهای سوگ 
محض کـــه می تواند در یک دســـتگاه 
باشـــد. در هـــر صـــورت اثر بایـــد برای 
ارائه معنا باشـــد، بنابراین پافشاری به 

دســـتگاه باید در خدمت معنا باشـــد.
*نماهنـــگ »اذان نگـــو بلال« بـــا نوای 
ســـید مجید بنی فاطمـــه در آســـتانه 
شـــهادت حضرت زهـــرا)س( بـــه روایت 
۹۵ روز، توســـط مرکـــز مـــأوا و هیـــأت 
ریحانةالحســـین منتشر شـــده است.

عرض ارادت موسیقایی برای حضرت زهرا)س(

»اذان نگو بلال« یک اثر مرکب موسیقایی است

چند سالی است که شاهد تلاش برخی 
ناشران در خرید قانونی حق انتشار آثار 
خارجی هستیم؛ آن هم در شرایطی که 

ماهنوز به کنوانسیون برن یا معاهده 
مشهور کپی رایت نپیوسته ایم. این 

اقدام خودجوش برخی ناشران داخلی 
در رعایت قانون کپی رایت را برخاسته 

از چه عواملی می دانید؟
خـــب اینجا بحث اخـــلاق حرفـــه ای درمیان 
اســـت. واقعیت آن اســـت که اگر برای چنین 
اقداماتی پیشـــقدم نشویم ناشـــران خارجی 
و مجامع بین المللی نشـــر ما را به رســـمیت 

. نمی شناسند

خب این از دلایل پیشقدم شدن 
ناشران ایرانی است، با قیمت ارز 

و از طرفی تیراژ پایینی که کتاب در 
کشورمان دارد ناشران خارجی چطور 

تن به این توافق می دهند؟
تیـــراژ کتـــاب در ایـــران پایین اســـت، بحث 
تفـــاوت قابل توجه قیمت ارز با پول خودمان 
هـــم درمیـــان اســـت امـــا این طـــور نیســـت 
کـــه فکر کنیـــد روال ایـــن کار تنها بر اســـاس 
تعارف انجـــام می شـــود! آقای هاشـــمی نژاد 
مدیر انتشـــارات افـــق از پیشـــگامان مبادله 
قانونـــی رایت در کشـــورمان اســـت، از همان 
حدود پانزده ســـال قبل خیلـــی خوب پیش 
رفـــت و کوشـــید تـــا روند انتشـــار برخـــی آثار 
خارجـــی وترجمـــه آنها را در کشـــورمان طبق 
روال جهانـــی انجـــام بدهـــد. خوشـــبختانه 
تعداد این قبیل ناشـــران امروز خیلی بیشتر 
از قبـــل شـــده و ناشـــران دیگـــری از جملـــه 
ققنـــوس، مروارید، افق و ثالث هم حق رایت 

برخی آثار خارجی را از ناشـــر اصلی خریداری 
می کننـــد یـــا حداقل بـــرای کســـب رضایت 

صاحـــب اثر می کوشـــند.

البته تبادل رایت آثار در شرایطی که در 
قوانین داخلی خودمان فکری برای 
حفظ حق ناشری که امتیاز کتابی را 

از ناشر خارجی   آن خریده نشده، این 
تلاش جز حفظ وجهه بین المللی مان 

فایده  چندانی ندارد!
بله. متأســـفانه یکـــی از مهم ترین مســـائلی 
کـــه در رابطه بـــا معاهده بـــرن بـــا آن روبه رو 
هســـتیم، فقـــدان قانون کپی رایـــت داخلی 
برای عرصه ترجمه اســـت وگرنـــه همان طور 
که اشـــاره شـــد افرادی نظیر مدیر انتشـــارات 
افـــق کار خـــود را درایـــن زمینـــه خیلی خوب 
شـــروع کردند. حل این مســـأله تنها نیازمند 
اهتمـــام متولیـــان امـــر در ثبـــت اطلاعـــات 
ناشـــری اســـت که حق امتیاز ترجمـــه اثری 
را خریـــده و البتـــه درنظـــر گرفتـــن قوانین و 
اقدامات بازدارنده بـــرای جلوگیری از ترجمه 

. د مجد

اما نگفتید در چنین شرایطی چه دلایلی 
سبب می شود که ناشران خارجی در 

مواردی حتی بدون دریافت پول اجازه 
انتشار کاری را به فارسی بدهند؟

یک طـــرف ماجرا تحت تأثیر احترامی اســـت 
کـــه بـــرای ناشـــر خارجـــی قائل می شـــویم. 
وقتـــی می بیننـــد کـــه فـــلان ناشـــر ایرانی با 
آنکه کشـــورش بـــه معاهـــده برن نپیوســـته 
امـــا خـــود را ملـــزم بـــه رعایـــت آن می دانـــد 
ســـختگیری کمتری به خـــرج می دهند.اما 

نکتـــه مهم تر آن اســـت کـــه زبان فارســـی به 
ســـبب جغرافیای محـــدودی کـــه دارد برای 
آنان هیـــچ خطری محســـوب نمی شـــود. تا 
جایی که مـــن دیده ام، تقریباً تمام ناشـــران 
خارجی بـــرای تبادل رایت یک اثر به فارســـی 
پولـــی را مبادلـــه نمی کننـــد. اگـــر هم بحث 
پول به میان بیاید، بســـیار کـــم خواهد بود.

چرا؟
وقتـــی اثر بـــه فارســـی ترجمـــه می شـــود، از 
فارســـی به زبان دیگری نمی رود! شـــرایط آن 
با زبانی مثل آلمانی یا اســـپانیایی خیلی فرق 
دارد. وقتی کتابی به آلمانی ترجمه شـــود، راه 
بـــرای ترجمه آن بـــه زبان های دیگـــر هموارتر 
می شـــود. از ایـــن بابـــت ناشـــران خارجـــی، 
فارسی را زبان بن بســـت می دانند و برای آنان 
بی خطر اســـت. از طرفی شـــرایط کشورمان 
را هـــم می داننـــد، اینکـــه ناشـــران مـــا بدون 
آنکـــه الزامی بـــه رعایـــت کپی رایت داشـــته 
باشـــند بـــرای رعایـــت آن تـــلاش می کننـــد، 

ناشـــر ایرانی بنابراین همین که می بینند 
به اتـــکای وجدان و 

پیش  اخلاقیات 
رفتـــه و به دنبال 
جلـــب رضایت 
اســـت،  آنـــان 

می پذیرنـــد.

بدون کپی رایت به رسمیت 
شناخته نمی شویم

پیوستن 
به معاهده 
کپی رایت 
یک مسأله 
حاکمیتی 

است؛ چیزی 
نیست که 

انتظار حل آن 
را از شخص 

وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی 
داشته باشیم.

البته دولت 
می تواند در 

همراهی 
با مراجع 

قضایی این 
مشکل را در 

عرصه داخلی 
حل کند

 مروری بر نتایج نپیوستن ایران به کنوانسیون برن در گفت وگوی »ایران«
با مدیر انتشارات بین المللی »شمع و مه«

اخبار

جشنواره »سینماحقیقت« 
نشان دهنده بضاعت 

سینمای مستند ایران است

رائـــد فریـــدزاده رئیـــس ســـازمان 
ســـینمایی به همراه مهدی شفیعی 
معـــاون توســـعه و منابع ســـازمان 
سینمایی از مرکز گسترش سینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی بازدید 
کـــرد و در جریـــان رونـــد برگـــزاری 
هجدهمین جشنواره فیلم مستند 
ایران »سینماحقیقت« قرار گرفت.
فریـــدزاده بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
اندیشـــه و نـــوآوری در ســـینمای 
مســـتند گفـــت: اینکـــه جشـــنواره 
»ســـینماحقیقت« بـــه عنـــوان یک 
رویـــداد تخصصـــی، توانســـته بـــه 
هجدهمیـــن دوره پـــای بگـــذارد، 
نشـــان دهنـــده بضاعت ســـینمای 
مستند ایران اســـت. سینمایی که 
غ از حال و هـــوای روز و درگیری  فار
جذب مخاطـــب انبوه، مســـتقل، 
مطالبه گـــر، انتقـــادی و خردمندانه 
بـــوده اســـت. مهـــم اســـت کـــه 
جشنواره هجدهم »سینماحقیقت« 
باکیفیت و در فضایی تعاملی برگزار 

شـــود./هنرآنلاین
 

 مارکو گریگوریان،
 هنرمندی مهم

از لحاظ فعالیت های صنفی

نمایشـــگاه آثـــار و زندگـــی مارکـــو 
گریگوریان با حضور معاون هنری 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی 
در مـــوزه هنرهـــای معاصـــر تهران 

افتتاح شـــد.
نادره رضایـــی، مارکـــو گریگوریان 
لحـــاظ  از  مهـــم  هنرمنـــدی  را 
فعالیت هـــای صنفـــی دانســـت و 
گفـــت: حرکت مارکـــو گریگوریان 
از آن جهـــت مهـــم اســـت کـــه 
می توانـــد در حـــوزه فرهنـــگ و 
هنـــر به یـــاری دولـــت و حاکمیت 
در بحـــث واســـطه گری دولـــت و 
جامعه بیاید، چرا کـــه فعالان این 
حرکت هنرمندان هســـتند بویژه 
هنرمندانـــی که عـــلاوه بر فعالیت 
حـــوزه تخصصی خـــود بـــه عنوان 
کنشـــگرانی مـــرزی و نهادســـاز، 
فعالیـــت صنفی می کننـــد. مارکو 
گریگوریان در بنیانگـــذاری و تأثیر 
بـــر هنرمندان دوران خـــود تأثیری 

پایدار داشـــته اســـت.

فرهنگ

 سوگواره 
»بانوی آب و آیینه« 

آب  »بانـــوی  ســـوگواره  مراســـم 
و آینـــه« بـــه مناســـبت شـــهادت 
بـــا حضـــور  حضـــرت فاطمـــه)س( 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، جمعی از اصحاب 
فرهنـــگ، هنر و رســـانه و معاونان، 
مدیـــران و کارمندان وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی در سالن معاونت 
ســـینمایی وزارتخانه برگزار شـــد.
ســـخنران مراسم ســـوگواره »بانوی 
لاســـلام  حجت ا  » ینـــه آ و  ب  آ
والمسلمین محمدعلی مهدوی راد 
میرشـــکاک،  یوســـفعلی  و  بـــود 
عبدالجبار کاکایی، فاطمه راکعی و 
فریبا یوسفی، شعرای آیینی حاضر 
در ایـــن مراســـم حضور داشـــتند و 
اشعاری در مدح حضرت فاطمه )س( 
خواندنـــد. ســـید مهدی شـــجاعی 
نویســـنده، در این مراســـم با اشاره 
بـــه رمـــان »کشـــتی پهلوگرفتـــه«، 
گفـــت:  ۴0 ســـال پیـــش کـــه رمان 
»کشـــتی پهلوگرفته« منتشـــر شد  
تـــا ســـال ها جـــزو پرفروش تریـــن 
آثـــار ادبی به شـــمار می رفـــت، در 
همه این ســـال ها تلاش کـــردم به 
برخی اهالـــی ادب بفهمانم که این 
اثر بـــه لحاظ ســـاختار و مختصات 
یک رمان اســـت، اما برخـــی اصرار 
داشـــتند  نام روضـــه ادبـــی را روی 
آن بگذارنـــد  که بنـــده هم به خاطر 
ســـاحت مقدس حضـــرت زهرا)س( 

پذیرفتم.
 

محسن جوادی سرپرست 
معاونت امور فرهنگی

وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی 
در حکمـــی، محســـن جـــوادی را 
بـــا حفـــظ ســـمت، بـــه عنـــوان 
سرپرســـت معاونت امور فرهنگی 

ایـــن وزارتخانـــه منصـــوب کرد.
معـــاون فرهنگـــی وزیـــر فرهنگ 
دلایـــل  بـــه  اســـلامی  ارشـــاد  و 
شـــخصی و به رغـــم میـــل باطنـــی 
از وزیر درخواســـت اســـتعفا کرد و 
ســـیدعباس صالحی بـــا پذیرش 
این اســـتعفا بـــا قدردانـــی از رفتار 
عاطفـــی و مســـئولانه وی و آرزوی 
بهبـــودی بـــرای همســـر ایشـــان، 
جـــوادی را بـــه عنوان سرپرســـت 

ایـــن معاونـــت معرفـــی کرد.

یادداشت

محمد صمیمی
شاعر آیینی و نوحه سرا 

ناشرانی که با خرید رایت آثار دست به 
ترجمه آنها می زنند در داخل کشور با 

چه مشکلاتی روبه رو می شوند؟
مهم ترین مســـأله برای این ناشـــران داخلی، 
کاســـتی بزرگی اســـت که در قوانیـــن داخلی 
با آن روبه رو می شـــوند. اگر منِ ناشـــر موفق 
به خریـــد رایت کتابی بشـــوم هیچ تضمینی 
نیســـت کـــه ناشـــر دیگـــری هـــم دســـت به 

ترجمـــه آن نزند.

خب یکی از نکات مهم در مبادله رایت 
ایجاد انحصار برای ناشر متقاضی است!

بله و چنین مســـأله ای درایران بی معناست. 
این ناشـــران با مشـــکل دیگری هـــم روبه رو 
هســـتند، اینکـــه کافـــی اســـت ترجمـــه آنها 
پرفروش شـــود تا ناشـــران کتاب ســـاز بدون 
آنکه زحمـــت ترجمـــه  تـــازه ای از آن کتاب را 
به خود بدهنـــد همان را با اندکـــی تغییر، به 
اســـم مترجم خودشان منتشـــر کنند. برای 
مقابلـــه و اثبـــات این جـــرم هم هیـــچ راهی 

وجـــود ندارد.

چرا صنوف مرتبط با کتاب، پیگیر رفع 
این کاستی از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی و نهادهای قانونگذار نیستند؟
اتفاقـــاً ایـــن مشـــکل بارهـــا پیگیـــری و بـــه 
بخش های مختلف ارجاع داده شـــده است. 
چه به بخش حقوقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی و چه به مجلس شـــورای اسلامی در 
تمامـــی دوره ها و طی ســـی ســـال گذشـــته. 
متأســـفانه تا به امروز هم نتیجه ای به دنبال 
نداشـــته اســـت. ما به یک کپی رایت داخلی 
نیاز داریم. البته پیشنهادهای بی سرانجامی 
مطرح شـــده، اینکه اولین ناشـــر ترجمه یک 
اثر انحصار آن را به دســـت بگیرد. تازه با ورود 
ناشـــران زیرزمینی و کتاب ســـازها، مشکلات 
بیشتر هم شده اســـت. برای همین ناشران 
داخلی علاقـــه چندانی بـــه خرید رایـــت آثار 
و قبـــول دردســـرهای آن ندارنـــد. هرچند که 
خوشـــبختانه هنوز ناشـــرانی هســـتند که کار 
اخلاقـــی برای آنـــان در اولویت اســـت و برای 
انتشـــار قانونـــی ترجمـــه یک کتـــاب تلاش 

. می کنند

آقای شحنه تبار شما از جمله ناشرانی 
هستید که در عرصه بین المللی هم 

حضور فعالی دارید و قواعد این بازی 
را می دانید، از طرفی با قوانین داخلی 

هم آشنا هستید. با این حساب شما 
جزو طرفداران پیوستن به معاهده برن 

هستید؟
مـــن صـــد درصـــد موافـــق هســـتم چراکـــه 
لطمـــات آن را لمـــس کـــرده ام. نکتـــه مهم 
اینکه آسیب های نپیوســـتن به این معاهده 
تنهـــا متوجـــه حوزه نشـــر نیســـت و لطمات 
آن متوجه تمـــام بخش های صنعتی کشـــور 

می شـــود.

دولت در این زمینه چه کاری از 
عهده اش ساخته است؟

پیوســـتن به معاهده کپی رایت یک مســـأله 
حاکمیتی اســـت؛ چیزی نیســـت کـــه انتظار 
حـــل آن را از شـــخص وزیر فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی داشـــته باشیم. البته دولت می تواند 
در همراهـــی با مراجع قضایی این مشـــکل را 

در عرصه داخلـــی حل کند.

صرف نظر از سایر حوزه ها، اگر مبنای 
صحبت ما فقط حوزه کتاب باشد با این 
گفته که پیوستن به معاهده کپی رایت 
به ضرر صنعت نشرمان می شود موافق 

هستید؟
نه. اصلاً این طور نیســـت کـــه بگوییم قبول 
آن هزینه های بســـیاری را به صنعت نشرمان 

می کند. تحمیل 

خب ما در قبول معاهده کپی رایت با 
مسائلی نظیر تفاوت قیمت ارز با پول 
داخلی و از طرفی تیراژ پایین کتاب ها 

مواجه هستیم!
بلـــه. اما چرا به این مســـأله از ســـوی دیگری 
نـــگاه نکنیـــم؟ آن وقت نـــه تنها ضـــرر ندارد 
بلکـــه ســـودآور هم خواهـــد بـــود. نمی دانم 
چرا عـــده ای از ناشـــران و مســـئولان فقط به 
پولی که قرار اســـت مـــا در رایت کتاب هزینه 

کنیـــم اشـــاره می کننـــد؟ وقتی ایـــران عضو 
کنوانسیون برن شود دیگر فقط بحث خرید 
ما درمیان نیســـت. با پیوســـتن بـــه معاهده 
کپی رایت بـــه راحتی آژانس هـــای ادبی مان 
فعال شـــده و آثار ناشـــران ایرانـــی را با قیمت 
معقولی به ناشـــران خارجی عرضه می کنند. 
در چنیـــن شـــرایطی، مســـیر بن بســـتی که 
پیـــش روی آثـــار تألیفی مـــان قـــرار گرفته باز 
می شـــود و آثار ما به دنیای بزرگ تری راه پیدا 
می کند. قبـــول قانونی کپی رایت یک ســـود 

دوطرفه محســـوب می شود.

کسب سود دوسویه نیازمند آن است که 
آثار تألیفی معاصر داخلی هم ظرفیت 

لازم برای عرضه خارجی را داشته باشند!
این خیلی اشـــتباه اســـت که همه چیـــز را به 
آثار ادبی کلاســـیک فارســـی محـــدود کنیم. 
شـــکی دراینکـــه آثـــار کهـــن ایرانـــی جایگاه 
مهمـــی در قله های جهانی ادبیـــات یافته اند 
نیســـت. اما در آثار معاصرمـــان هم ظرفیت 
زیادی بـــرای ترجمـــه و عرضه بـــه مخاطبان 
خارجـــی وجـــود دارد. ایـــن حاصـــل تجربـــه 
شـــخصی خـــودم در زمینـــه فعالیت هـــای 
بین المللی عرصه نشـــر اســـت. وگرنه ازخلق 
آثار کلاســـیک مان قرن هـــا گذشـــته و دیگر 
شـــامل آن قانون زمانی پنجاه ساله  در بحث 
خریـــد و فروش امتیاز نمی شـــوند. برعکس 
آن چیـــزی که برخـــی گمان می کننـــد، امروز 
ســـود با آثار معاصر و نوشته های نویسندگان 
جوان اســـت. اگـــر فقط بخش کمـــی از پول 
حاصـــل از فـــروش رایت آثـــار به نویســـنده 
ایرانی برســـد چقدر شـــرایط بـــرای او عوض 
می شود؟! برخی از پول نداده شاکی هستند 

و می گوینـــد که نمـــی ارزد!

اینکه هنوز معاهده کپی رایت را 
نپذیرفته ایم چه تأثیری در فعالیت های 

خارجی شما ناشران دارد؟
مهم تریـــن آســـیب ایـــن بی توجهـــی درآن 
اســـت که منِ ناشـــر در مراودات بین المللی 
به ناچار باید بـــه عنوان ناشـــری غیرایرانی و 
انگلیســـی کار کنم تا از فعالیت درچهارچوب 
قوانیـــن بین المللی کپی رایـــت و همچنین 
اتحادیه اروپا محروم نشـــوم و چه مســـأله ای 
می توانـــد بـــرای منِ ایرانـــی ازایـــن دردناک تر 
باشـــد! آن هم در شـــرایطی که تمام تلاشـــم 
معرفـــی آثـــار تألیفـــی خودمـــان بـــه دیگـــر 

کشورهاست!

و اگر قرار باشد به عنوان ناشر ایرانی 
فعالیت کنید با چه مشکلاتی مواجه 

خواهید شد؟
نمی توانـــم! آنقـــدر بـــا موانـــع قانونـــی ریز و 
درشـــت مواجـــه می شـــوم کـــه از ادامـــه راه 

بازمی مانـــم.

 حالا بماند که ناشران خارجی هم 
مواجهه خوبی با ناشران ما ندارند، 

نمونه اش ماجرایی که چند سال قبل 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت رخ داد 

و برخی ناشران خارجی به ناشران ما 
اتهام دزدی زدند!

متأســـفانه مواجهه بـــا این قبیـــل برخوردها 
هم کم نیســـت. هرچقدر هم ناشران داخلی 
برای کســـب اجازه انتشـــار یک کتاب تلاش 
کنند، باز هم دایره فعالیت های آنان بســـیار 
محدود می شـــود. هم به ســـبب تحریم ها و 
هم به دلیل آنکه هنـــوز معاهده کپی رایت را 
قبول نکرده ایم، بـــرای انجام کم ترین مراوده 
مالی، برای جابـــه جایی حتی پنجاه یورو هم 
باید ســـراغ شخص ســـومی که صرافی است 
برویـــم! خب هیچ ناشـــر خارجی بـــرای این 
مقدار ناچیز از پول ســـراغ صرافـــی نمی رود 
که حتی ممکن اســـت او را به فهرست سیاه 
هم بکشـــاند. اینها برای ناشـــر تحقیرکننده 
اســـت. با این حال ما اهالـــی کتاب می دانیم 
که هنوز شـــرایط حاکمیتی برای پیوستن به 
این معاهده فراهم نشـــده اســـت. اما براین 
خواســـته تأکیـــد داریم کـــه متولیـــان وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی در همـــکاری بـــا 
نهادهای ذی ربـــط، حداقل قانون کپی رایت 
داخلـــی را برقـــرار کننـــد. از ایـــن طریق، هم 
مترجم و ناشـــر آسیب نمی بینند و هم اینکه 
آشـــفته بازاری کـــه در عرصه ترجمه شـــاهد 

هستیم قدری ســـر و ســـامان پیدا می کند.

در شـــرایطی که ایران هنوز به کنوانســـیون برن یا معاهده بین المللی مشـــهور به کپی رایت در حمایت از مؤلفان و آثار ادبی و هنری نپیوســـته اســـت، برخی ناشـــران 
گام هایی در رعایت حقوق کپی رایت برداشـــته اند. هرچند که افشـــین شـــحنه تبار، مدیر انتشارات بین المللی »شـــمع و مه« این گام ها را ناکافی دانسته و بی توجهی به 
ضرورت های قبول این معاهده را عاملی مهم در مهجور ماندن صنعت نشـــرمان در مجامع بین المللی می داند. درگپ وگفت امروزمان با این ناشـــر ایرانی – انگلیســـی، 

نکاتـــی را درباره اما و اگرهای پیش روی ناشـــران ایرانی در مراودات خارجی و همچنین فعالیت هـــای داخلی مرتبط با آن می خوانید.
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